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بدانید که ریاکاری و تظاهر 
هر چند کم هم باشد شرک 

است.

خطبه ۸۶ نهج البلاغه

 علي عارضي
حدود ۱۰ ســال پیش وقتي آخرين صفحه از رمان 
شــيرين رؤياي نيمه‌شــب را بســتم، با آنكه پيش 
و پس از آن نيز با جهــان رمان و داســتان بيگانه و 
بي‌نصيب نبودم، امــا حلاوت روايــت و قصه مظفر 
ســالاري را مدت‌ها با خود داشــتم. تا جايي كه در 
همان سال‌ها، هنگامي كه مشغول ساخت مستندي 
ســريالي درباره تاريخ پرقصه و غصــه معاصر ايران 
بودم، با وجود ســنگيني روايت و ارجاعات رســمي 
مستندهاي سياسي، انتخاب نام »كابوس نيمه‌شب« 
براي مســتند، متأثر از همان فضايي بــود كه رمان 
در ذهنم نشــانده بود. ارادت من به رؤياي نيمه‌شب 
حداقل در آن برهه از زمان خاص و ويژه بود و بي‌گمان، 
روايت ســاده و صادق اثر در كنار مضمون مهدوي و 
عاشقانه‌اش ســهم بزرگي در اين شيفتگي داشت. تا 
اينكه اخيــراً قصه از قاب كتاب فراتر رفت و توســط 
سازمان اوج در قالب مجموعه‌اي تلويزيوني به همين 
نام توليد و راهي تلويزيون شد. سريالي با اقتباس از 
رمان مظفر سالاري، به كارگرداني حسن آخوندپور 
و به نويســندگي سيد‌حســين اميرجهانــي كه در 
۲۴قسمت از شبكه سوم سيما پخش شد و در نهايت 
توانست پيوندي تازه ميان نسلي از خوانندگان رمان 
و تماشاگران جديد برقرار كند و مخاطبان زيادي را 

با خود همراه كرد. 
  شروع يك داستان چندلايه 

داستان در شــهر حله و در ســال ۷۱۰ هجري قمري 
مي‌گذرد؛ روايت عشقي پركشــش ميان فتاح، جواني 
سني‌مذهب، و تلما دختري شيعه، در شهري كه حاكم 
ناصبي‌اش به شيعيان آزار مي‌رساند و اعتقاد به مهدويت 
در ميان تعصبــات مذهبي و سياســت‌هاي ظالمانه و 
تفرق‌افكنانه حاكمان و نيز نفاق يهود به ورطه امتحان 

مي‌رود. 
اما وجه تمايز مهم و اساسي رؤياي نيمه‌شب با بسياري از 
توليدات نمايشي سال‌هاي اخير، نفس جرئت و جسارت 
سازندگان اثر براي ورود به ساحتي است كه تاكنون بيشتر 
درباره آن سخن گفته شــده تا اينكه اثري ساخته شده 
باشد. تا پيش از اين مسئله تشرف و مهدويت در تلويزيون، 
عمدتاً در ساختار برنامه‌هاي گفت‌وگومحور، كارشناسي و 
سخنراني عنوان مي‌شد و احتياط و محافظهك‌اري خاصي 
نسبت به بازنمايي چنين مسئله‌اي صورت مي‌گرفت كه 
تا اندازه‌اي منطقي به نظر مي‌رسيد. اما محروم كردن خود 
و مخاطب از ظرفيت هنر و بالاخص هنرهاي نمايشــي 
براي انتقال مفاهيم ديني، در واقع محروميت از مؤثرترين 
و جذاب‌ترين ميدان گفت‌وگو و ارتباط با مخاطب امروزي 
است مگر نه اينكه رهبري شهيد انقلاب با تأيكدات مكرر 
خود بر استفاده از زبان هنر و خصوصاً زبان سينما و تئاتر 
براي تبليغ دين، تأثير يك فيلم را گاهي از ده‌ها منبر و 

كتاب ارزشمند برمي‌شمردند. 
رؤياي نيمه‌شب جســارت ديگري نيز دارد و آن در به 
تصوير كشيدن انحرافات مهدويت است. سريال، سراغ 
يكي از پرتكرارترين چالش‌هاي مسئله ظهور و مهدويت، 
رفته است. مدعيان دروغين نيابت يا وساطت و قرابت با 
امام عصر)عج( كه در طول دوره غيبت عمدتاً با دســت 
سياست يهود، با سوء استفاده از احساسات مردم، درصدد 
تأمين مطامع دنيوي خود يا به انحراف كشاندن مسئله 
انتظار نزد شــيعيان بوده‌اند و هنوز نيز هر از چندگاهي 
شاهد برافراختن علم‌هاي دروغين در اين زمينه هستيم. 
شخصيت صائمه در سريال )با هنرمندي مه‌لقا باقري( به 
عنوان زني ترسيم شده كه مدعي ارتباط و همسري امام 
زمان)عج( است. او بمانند همه مدعيان دروغين، زبان 
ايمان و سوء استفاده از احساسات ديني مردم را خوب 
مي‌داند. صائمه در رؤیاي نيمه‌شب، دقيقاً بازنمايي الگويي 
اســت كه در طول دوره غيبت كبري بارها و بارها تكرار 
شده است. از ابومحمد حسن شريعي كه نخستين كسي 
بود كه دعوي نيابت خاص داشت تا محمدبن شلمغاني كه 
از ياران امام عسكري)ع( بود و بعدها مرتد شد و انحرافات 

زيادي در زمينه مهدويت برجاي گذاشــت، تا مدعيان 
دروغين دوره معاصر، نظير احمد الحسن بصري در عراق 
كه خود را سفير و وزير و اولين وصي امام دوازدهم معرفي 
كرد و حتي زناني كه در چند دهه اخير در ايران مدعي 
همسري امام عصر)عج( بودند، همه و همه ادامه‌دهنده 

همين مسير انحرافي محسوب مي‌شوند. 
  جزء به جاي كل مي‌نشيند

عنوان » رؤياي نيمه‌شب« براي كتاب و مجموعه اقتباسي 
آن، كه برگرفته از تشــرف و رؤیاي نيمه‌شب ابوراجح 
حمامي، به محضر مقدس حضرت امام زمان)عج( است؛ 
مكاشفه‌اي اســت كه در منابع شيعي منقول است و در 
نيمه‌شبي براي جناب ابوراجح، حمام‌دار شهر حله رخ 
مي‌دهد و در قسمت آخر سريال و صفحات پاياني كتاب 
به آن اشاره شده است، از همين رو نام اثر نه توصيفي كلي، 
بلكه تكه‌اي زنده و دلالت‌گر از پيكره روايت اســت. اين 
شيوه را عنوان‌گذاري صحنه‌محور يا نامگذاري بر مبناي 

صحنه كانوني مي‌نامند. 
شگردي كه در آن يك صحنه كوتاه اما پرمعنا، همچون 
مجاز مرســل، جزء را به جاي كل مي‌نشــاند تا هسته 
عاطفي، اخلاقي يا استعاري اثر را در ذهن مخاطب حك 
كند. در سينماي جهان، شكارچي گوزن ساخته مايكل 
چيمينو، نمونه كلاسيك اين نوع نامگذاري است، يا نمونه 
درخشان ايراني‌اش »ايستاده در غبار« است كه نامش از 
سكانسي مي‌آيد كه احمد متوسليان بي‌سيم به دست، 
در وسط معركه جنگ و در ميان آتش و دود، استوار در 
ميان غبارها ايستاده است. اين نوع نامگذاري سبك بديع 
و خلاقانه است كه رؤیاي نيمه‌شب از آن بهره‌مند است. 
اما بايد توجه داشت وقتي عنوان يك اثر از يك سكانس 
برگرفته مي‌شود، آن ســكانس بار معنايي مضاعفي بر 
دوش ميك‌شد و ديگر فقط يك لحظه از فيلم نيست. بلكه 
تبديل مي‌شود به فشرده و گل سرسبدي از تمام جهان 

اثر. درست كاري كه ايستاده در غبار ميك‌ند. 
در رؤياي نيمه‌شــب، رؤيا و تشــرف ابوراجح به محضر 
حضرت حجت)عج(، نه فقط يك رخداد داستاني، بلكه 
ستون فقرات روايت و نقطه اوج و جان‌مايه داستان است. 
و رمان مظفر سالاري نيز بر پايه همين تشرف بنا شده، اما 
در سريال، سكانس رؤیاي ابوراجح به جاي آنكه مركز ثقل 
و اوج و انفجار داستان باشد، بيشتر شبيه يك »رخداد« يا 
يك رهيافت كاملاً شخصي است. در صورتي كه نويسنده 
رمان معتقد است تشرف يك قضيه فردي نيست و همه با 
آن درگير خواهند شد. اما در سريال، اين درگيري جمعي 
نه از دل شخصيت و كاراكترها، بلكه به‌صورت موعظه و 
گزارش از ســوي ابوراجح تحميل و تعريف مي‌شود. به 
تعبيري مخاطب احســاس حضور ندارد بلكه احساس 
ميك‌ند كه در جايي نشسته و جرياني را تماشا ميك‌ند يا 
گزارش مي‌گيرد. حتي حذف اين سكانس آسيب چنداني 
به ساختمان درام و سرنوشت شخصيت‌ها وارد نميك‌ند. 

   خلق روايت دراماتيك قصه 
اما نكته اساســي در خلق روايت دراماتيك قصه، پيوند 

مفهوم عشق )ولو به معناي نازل و زميني آن( با انتظار 
است. از منظر روايت‌شناســي، انتظار و عشق، ارتباط 
درهم‌تنيده‌اي با يكديگر دارند، هر دو با غياب معشوق 
درگيراند، هر دو از جنســي از صبر و وفــاداري دارند، و 
هر دو در لحظه وصال به اوج دراماتيك خود مي‌رسند. 
در سنت ادب عرفاني فارســي از حافظ گرفته تا عطار، 
عشق مجازي پرده‌اي است كه عشــق الهي در پس آن 
پنهان است؛ چنانك‌ه در غزل‌هاي عرفاني حافظ، عشق 
انساني و نشانه‌هايش، در نهايت به كشف عشق الهي راه 
مي‌برد. سريال نيز همين منطق را در سطح ساختار روايي 
بازتوليد ميك‌ند: عشق فتاح به تلما ماجراي عاشقانه است 
كه عاقبت به عشق بزرگ‌تر و واقعي‌تر منتهي مي‌شود و 
از طرفي وصال به عشق حقيقي را در جهان عشق‌هاي 
غريزي، دســتي‌افتني نمايش مي‌دهد و كار كارستان 

نويسنده در واقع همين است. 
منتقداني هم كه مي‌گويند مذهب در خدمت داستان 
عاشــقانه قرار گرفته اســت، تنهــا نيمــي از ماجرا را 
مي‌بينند. نيمه ديگر آن اســت كه داستان عاشقانه نيز 
به تجسم‌بخشي مفهوم انتظار خدمت ميك‌ند. انتظار، 
مفهومي انتزاعي و غايب‌محور است؛ براي دراماتيزه شدن، 
به بدن، صدا و حضور عيني نياز دارد. عشق زميني، همين 
بدن و حضور را فراهم مي‌آورد. از اين منظر، پيوند عشق و 
انتظار نه ترفندي بازاري، بلكه ضرورتي دراماتيك است؛ 
پيوندي كه در آن، آسمان به زمين مي‌رسد و از زمين، 

پنجره‌اي به آسمان گشوده مي‌شود. 
اما با وجود گيرايي و رواني قصه، در بعد شخصيت‌پردازي 
مي‌توان گفت برخي از شــخصيت‌هاي اصلي سريال از 
عمق رواني كافي برخوردار نيســتند. سريال در گفتن 
عشق موفق است، اما در نمايش دادن تدريجي و باورپذير 
آن ناكام مي‌ماند. به‌عبارتي شــخصيت‌ها در ديالوگ و 
اعتراف، عشق خود را ابراز مي‌دارند اما در نشان دادن آن 
عاجزاند. در سنت هنري مدرن، از تئوري كوه يخ ارنست 
همينگوي در ادبيات تا زيرمتن چخوف در تئاتر و از بيان 
غيرمستقيم روبر برسون در سينما، عمق عاطفي از راه 
سكوت، فاصله و اشاره ساخته مي‌شــود، نه از راه اعلام. 
همينگوي مي‌گفت آنچه حذف ميك‌ني، به اندازه آنچه 

مي‌نويسي اهميت دارد. 
چخوف شخصيت‌هايش را وامي‌داشــت تا از چيزهاي 
بي‌اهميت حرف بزنند، در حالي كه درد اصلي‌شــان در 
زير ديالوگ‌ها پنهان بود. در سينما، هيچكاك معتقد بود 
اگر صحنه‌اي را مي‌توان با تصوير گفت، با ديالوگ نگو. 
رؤیاي نيمه‌شب اما در غالب موارد مسير عكس را مي‌رود. 
شخصيت‌ها به‌جاي آنكه در بستر موقعيت‌ها و انتخاب‌ها 

شكل بگيرند، احساسات خود را به زبان مي‌آورند. 
  هدر رفتن يك عشق عفيفانه

عشق فتاح و تلما نه از دل ســكوت‌ها و فاصله‌ها، كه از 
دل گفت‌وگوهاي مستقيم و حتي مواجهه‌هاي فيزيكي 
)مانند صحنه‌اي كه تلما يقه فتــاح را مي‌گيرد( بيرون 
مي‌آيد. مظفر سالاري، نويسنده رمان، خود به اين شكاف 
اعتراف ميك‌ند كه عشــق عفيفانه در سريال هدر رفته 
اســت و بهتر بود فتاح جوان‌تر و نجيب‌تر به نظر برسد. 
عشــق حمود و هيام، دقيقاً همان الگوي گفتن به‌جاي 
نمايش دادن را تكرار ميك‌ند اما در قالبي ســطحي‌تر 
و نازل‌تر. و حتي مي‌توان گفت ايده‌اي اســت كه لوس 
مي‌شــود چراكه از قبل مفروض بوده و مخاطب هرگز 
نديد اين عشــق چگونه و كجا شكل گرفت. اين ضعف، 
همذات‌پنداري مخاطب را كم‌رمق‌تر كرده و او را از جهان 
داستان دور ميك‌ند.  از ميان همه تعريف و تمجيدهايي 
كه از بازيگران ســريال نوشته و گفته شــد، بازي بهاره 
افشاري، ســوگل طهماسبي و حتي ســعيد شريف را 
مي‌توان در ادامه همان مســير هميشگي شخصي‌شان 
نام برد، اما از بازيگری دوشخصيت نمي‌توان نام نبرد و 

ستايش نكرد: ميكائيل و تلما. 
نادر ســليماني و آيدا ماهياني در رؤياي نيمه‌شــب دو 
اســتراتژي متضاد اما مكمل را در بازيگري به نمايش 
مي‌گذارند، ســليماني در نقش ميكائيــل از بيرون به 

درون حركت ميك‌نــد و با تكيه بر كنش جســماني 
استانيسلاوســكي )كه معتقد بود بازيگــر بايد انگيزه 
دروني واحد را در تمام ابعاد بيروني اجرا كند( و احداث 
حالت رواني از طريق حركت فيزيكي كه مايكل چخوف 
بدان اعتقاد داشت، بدن خميده و صداي شكسته را به 
دروازه‌اي براي روح قدرتمند اما پنهان شخصيت تبديل 
ميك‌ند، چنانك‌ه ساعت‌ها با كمر خميده راه مي‌رود تا 
ضعف ظاهري و قدرت دروني را هم‌زمان به تصوير كشد؛ 
در مقابل، ماهياني در نقش تلما از درون به بيرون مي‌رود 
و با الهام از تئاتر فقير، گروتوفسكي )كه معتقد بود بازيگر 
هرآن‌چيزي را كه حقيقتاً ضروري نيست بايد حذف كند( 
ســادگي و صداقت را جايگزين اغراق و اعلام ميك‌ند و 
حتي براي رســيدن به اين عفت جسماني، آسيب‌هاي 

تمرين اسب‌سواري را به جان مي‌خرد. 
يكي با افزودن لايه‌هاي جسماني، حقيقت پنهان ميكائيل 
را آشــكار ميك‌ند و ديگري با حذف هر آنچه ضروري 
نيست، عشق عفيفانه تلما را به سادگي اجرا ميك‌ند و در 
نهايت، هر دو به يك حقيقت دروني واحد مي‌رسند: بدن 
بازيگر تنها ابزار است و آنچه اهميت دارد، صداقتي است 

كه در آن بدن ساكن مي‌شود. 
در ابعاد فني و فرمي هرچند سريال بي‌نقص نيست اما در 
كل مي‌توان گفت مهم‌ترين دستاورد رؤیاي نيمه‌شب را 
بايد در ســطح گفتماني آن جست‌وجو كرد. روايتي كه 
نشان مي‌دهد موضوع مهدويت، فقط مسئله يك گروه يا 
يك جامعه نيست. بلكه به تعبير دكتر محمدرضا سنگري 
ظرفيت آن را دارد كه در سطح انســاني و حتي فراتر از 
مرزهاي مذهبي مورد توجه قرار گيرد. رؤیاي نيمه‌شب 
با تمام كاستي‌هايش مسيري را باز كرده كه پيش از اين 
يا بســته بود يا با احتياطي افراطي، ناديده گرفته شده 
يا از كنارش عبــور ميك‌رديم. و اين، بــه خودي خود، 
ارزشمندتر از آن است كه با نقدهاي فني هرچند وارد، 

ناديده گرفته شود. 

»رؤياي نيمه‌شب«  از جسارت نگاه دراماتيك  به مهدويت
تا  تئوري نارس زيرمتن چخوف
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 روايت آزادسازي هرمز از پرتغالي‌ها 
در انيميشن »نبرد هرمز« 

مجموعه تاريخي »نبرد هرمز« در ۲۶ قسمت ۱۵ دقيقه‌اي و با تكنيك 
سه‌بعدي در حال توليد است و به روايت اشغال بيش از يك قرن جزيره 

هرمز توسط پرتغالي‌ها و مبارزه براي آزادسازي آن مي‌پردازد. 
مجموعه تاريخي »نبرد هرمز« در ۲۶ قسمت ۱۵ دقيقه‌اي و با تكنيك 
سه‌بعدي در حال توليد است و به روايت اشغال بيش از يك قرن جزيره 

هرمز توسط پرتغالي‌ها و مبارزه براي آزادسازي آن مي‌پردازد. 
شخصيت محوري اين مجموعه، نوجواني ۱۳ ساله به نام »هرمز« است 
كه در جريان مبارزه با اشغالگران نقشي اثرگذار دارد. سازندگان اين 
اثر همچنين با پيوند دادن وقايع تاريخي قرن شانزدهم با چالش‌هاي 
امروز، بر مفاهيمي چون ايستادگي و همبستگي ملي تأيكد كرده‌اند. 

همزمان با روزهاي آغازين 
ســال تحصيلــي جديد،     خبر

قــرارگاه فرهنگي ذوالفقار طرح توزيع بســته‌هاي 
آموزشــي براي ۵۰۰ خانوار را با هــدف حمايت از 

دانش‌آموزان اجرا كرد. 
به گزارش جوان، قرارگاه فرهنگي ذوالفقار در آستانه آغاز سال 
تحصيلي جديد و با هدف حمايت از دانش‌آموزان و همراهي با 
خانواده‌ها، طرح توزيع بسته‌هاي آموزشي را براي ۵۰۰ خانوار 
داراي دانش‌آموز اجرا كرد. در اين طرح، بسته‌هاي آموزشي 
شــامل بخشــي از ملزومات مورد نياز دانش‌آموزان از جمله 
يكف، دفتر و ديگر اقلام تحصيلي تهيه و در اختيار خانواده‌هاي 
مشمول قرار گرفت تا دانش‌آموزان بتوانند سال تحصيلي جديد 

را با آمادگي و امكانات مناسب‌تري آغاز كنند. 
اين اقدام با توجه به افزايش هزينه‌هاي تهيه نوشــت‌افزار و 
ملزومات مدرسه، گامي در جهت كاهش بخشي از دغدغه‌هاي 

خانواده‌ها در روزهاي منتهي به بازگشــايي مدارس به شمار 
مي‌رود؛ دغدغه‌اي كه هر ســال با نزديك شــدن به مهرماه، 
بخش قابل توجهي از خانواده‌هــا را درگير تأمين هزينه‌هاي 
تحصيل فرزندان ميك‌ند.  قــرارگاه فرهنگي ذوالفقار در اين 
طرح تلاش كرده است در كنار مأموريت‌هاي فرهنگي خود، 
به يكي از نيازهاي مهم خانواده‌ها در آستانه سال تحصيلي نيز 
پاسخ دهد.  مهدي شرقي، مسئول قرارگاه فرهنگي ذوالفقار، 
با اشــاره به اهميت حمايت از دانش‌آمــوزان و خانواده‌ها، بر 
تداوم رويكردهاي فرهنگي و اجتماعي اين مجموعه در كنار 

فعاليت‌هاي اصلي قرارگاه تأيكد دارد. 
توزيع بســته‌هاي آموزشــي ميان ۵۰۰ خانوار، تنها محدود 
به اهداي چند قلم لوازم تحصيلي نيســت؛ بلكه اقدامي براي 
همراهي با خانواده‌ها در يكي از مهم‌ترين مقاطع سال و ايجاد 
فرصت برابرتر براي دانش‌آموزان در آغاز مســير يك ســال 

تحصيلي جديد است. 

قرارگاه فرهنگي ذوالفقار با ۵۰۰ بسته آموزشي به استقبال مهر رفت


